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دوره آموزش مھارت تفکر در تلویزیون آینھ

جلسھ ھشتاد و یکم

ھنر پرسشگری
طرح پرسش ھای اساسی بھ عنوان یک مھارت در تفکر نقادانھ

این برنامھ آموزشی با پشتیبانی و حمایت بنیاد غیر انتفاعی آینھ تھیھ و تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
در این بستھ آموزشی کھ صد جلسھ خواھد بود، اصول درست فکر کردن بر اساس آموزه ھای تفکر

Critical(نقادانھ، Thinking(دادهآموزشتفکر،زمینھدرعلمیھاییافتھآخرینازگیریبھرهباو
میشود. ھدف از این برنامھ آشنایی ھمگان با اصول درست اندیشیدن است تا از این طریق شاھد گسترش

ھر چھ بیشتر عقل ورزی و خردگرایی در جامعھ باشیم.

پرسش ھا مھمترند یا پاسخ ھا؟

ولتر می گوید افراد را براساس پرسش ھایی کھ در ذھن دارند محک بزنید، نھ براساس جواب ھایی کھ
ارائھ می کنند. تبحر در پرسشگری، شرط لازم برای اندیشھ ورزی است. انسان متفکر ھمواره پرسش

ھای عمیق و بھ پیش برنده در ذھن دارد. در قلمرو اندیشھ، این پرسش ھا ھستند کھ فرمانروایی می کنند
و پاسخ ھا اھمیت چندانی ندارند. در بیشتر نظام ھای آموزشی اما، دانستن پاسخ ھا مطلوب، نمره آور و

شرط قبولی در آزمون ھا است.  در قلمرو اندیشھ، پاسخ ھا در بیشتر موارد چراغ تفکر را خاموش
میکنند و در عوض این پرسش ھا ھستند کھ شعلھ ھای اندیشھ ورزی را فروزان نگھ میدارند.

ذھن بدون پرسش، قبرستان اندیشھ ھاست و شرط زنده بودن ذھن بھ پرسش ھایی است کھ از آن
می جوشد. در کلاس درس، سوال نداشتن بھ منزلھ فھمیدن است. در قلمرو اندیشھ، وقتی پرسشی
در ذھن نقش نمی بندد، علامت این است کھ چیزی دستگیر ما نشده است.  اھمیت پرسش تا اندازه
ای است کھ سطح دانش و اندیشھ ھر کس را میتوان از روی پرسش ھایی کھ طرح می کند تعیین
کرد. پرسش ھایی کھ ھر کس مطرح می کند نشانگر سطح فھم اوست. پرسش ھای سطحی از

ذھن سطحی بر می خیزد و پرسش ھای عمیق از ذھن عمیق. انسان با نوع و سطح پرسش ھایی
کھ مطرح میکند سطح اندیشھ خود را نشان میدھد. انسان متفکر و اندیشمند، پرسشگری

تواناست. حیات و پویایی رشتھ ھای مختلف علمی در گرو پرسش ھایی است کھ در آنھا مطرح



است و بی جواب مانده است. در واقع این پرسش ھا ھستند کھ رشتھ ھای مختلف علمی را زنده
نگھ میدارند نھ پاسخ ھا. فیزیک روزی می میرد کھ دیگر پرسشی فیزیکی وجود نداشتھ باشد.

موتور پیشران ھر علم، پرسش ھایی است کھ بی جواب مانده اند. تولد شاخھ ھای جدید در رشتھ
ھای علمی نیز، بستگی بھ پرسش ھای جدید دارد.

بسیاری از نظام ھای آموزشی بھ پرسشگری جفا می کنند. وقتی معیار رد و قبولی دانش آموزان
و دانشجویان امتحان است و شرط قبولی در آزمون ارائھ پاسخ صحیح بھ سوالات باشد این یعنی
پرسشگری ابزار سنجش و معیاری است برای قبول شدن در یک درس. بدین طریق پرسیدن و

سوال کردن بھ نوعی تبدیل میشود بھ یک حرکت دلھره آور و ترسناک. حتی گاھی پرسیدن وسیلھ
شکنجھ و اذیت دیگران می شود. کدام دانش آموز است کھ با شنیدن کلمھ امتحان و سوال دچار
استرس نشده باشد؟ لازم است از خود سوال کنیم کھ با شنیدن کلمھ امتحان و سوال چھ حس و

حالی بھ ما دست می دھد؟ ھر کس از خود سوال کند کھ چھ تجربھ ای با این موضوع دارد؟
احساس ترس، حماقت و حقارت تجربھ ای است کھ با پرسیدن و امتحان گرفتن در بسیاری از
دانش آموزان ایجاد شده و می شود. گاھی دبیران وقتی می خواھند پرسشی را مطرح کنند بھ
قیافھ ھای دانش آموزان نگاه می کنند و ھر جا برافروختگی و ترس بیشتری ببینند دست روی

ھمان شخص می گذارند و سوالات خود را می پرسند. انگار طعمھ ای را شکار کرده اند.

پرسشگری از این نظر از اھمیت ویژه ای برخوردار است کھ جھت تفکر و اندیشیدن را مشخص
می کند. پرسش ھای علمی ذھن را بھ تفکر علمی سوق می دھند و سوال ھای اخلاقی انسان را بھ

حوزه اخلاق متوجھ می کنند. پرسش ھا تعیین کننده نوع و جھت تفکر ھستند. پرسش ھایی
ارزشمند ھستند کھ انسان را بھ تفکر وادارند نھ سوال ھایی کھ محفوظات ذھنی و آنچھ را در

حافظھ خود ثبت کرده ایم را ھدف قرار میدھند. بھتر است ھمیشھ پاسخ بھ پرسش ھای کودکان بھ
شکلی باشد کھ کنجکاوی آنھا را برای دانستن بیشتر کند نھ اینکھ میل و اشتیاق بھ دانستن را فرو

نشاند و یا سرکوب کند.

یھ طور کلی می توان گفت سھ نوع پرسش داریم: تک سیستمی ، بدون سیستم و چند سیستمی.
one-system(سیستمیتکھایپرسشبرای questions(وجودمعینپاسخیکمعمولا

دارد. برای پاسخ دادن بھ این نوع از پرسش ھا باید بھ اطلاعات موجود و دلایل و شواھد مراجعھ
کرد. مثلا اینکھ پایتخت ایران در دوره صفویھ کدام شھر بوده جواب مشخصی دارد کھ میتوان با

مراجعھ بھ کتب تاریخی بھ جواب مشخص و قطعی رسید.

no-system(سیستمبدونھایپرسشرادومنوعھایپرسش questions(اینھادانیم.می
پرسش ھایی ھستند کھ بر خلاف گروه اول ھیچ پاسخ مشخص و معینی ندارند و بھ سلیقھ افراد



بستگی دارند. اینکھ کدام خواننده صدای دلنشین تری دارد یا کدام رنگ برای ماشین شیک تر
است پرسش ھایی ھستند کھ پاسخ بھ آنھا بھ علاقھ و سلیقھ پاسخ دھنده بستگی دارد. در اینجا
نمی توان مانند پرسش ھای گروه اول بھ کتاب ھای مرجع علمی یا تاریخی مراجعھ کرد. گاھی

دیده می شود افراد بر سر پاسخ بھ پرسش ھایی کھ جواب بھ آنھا صرفا بھ سلیقھ بستگی دارد، با
ھم ساعت ھا بحث و مشاجره بی حاصل می کنند. واقعیت این است کھ برخی مردان از زنان با
موی بلوند خوششان می آید و گروھی دیگر موی مشکی را ترجیح می دھند.  گاھی حتی افراد
فرھیختھ و دانشمند دچار این اشتباه می شوند کھ گمان می کنند برای ھر نوع انتخابی باید دلیل

قانع کننده ای وجود داشتھ باشد.

چندی پیش یکی از اساتید برجستھ فلسفھ وقتی در مکانی برای انجام مصاحبھ حضور پیدا کرد بھ
جوان فیلمبردار گیر داد کھ چرا شلوار جین زاپ دار (پاره) پوشیده است. فیلمبردار جوان کھ در
برابر استاد فلسفھ دست و پای خود را گم کرده بود نمی دانست چھ بگوید. در حالیکھ طرح چنین
پرسشی از یک استاد فلسفھ بعید بود، چون پاسخ اینگونھ پرسش ھا بھ سلیقھ افراد بستگی دارد

و نیازی بھ استدلال منطقی نیست. از مجنون سوال کردند کھ لیلی آنچنان کھ تو دیوانھ اش شده ای
زیبا نیست و یک دختر معمولی است. در جواب گفت: اگر بر دیده مجنون نشینی، بجز زیبایی لیلی
نبینی. پاسخ ھایی کھ بھ اینگونھ پرسش ھا داده می شود قابل اعتبار سنجی نیست و نمی توان بھ

آنھا نمره داد.

multi-system(سیستمیچندھایپرسشآنھابھکھھاپرسشسومگروه questions(می
گوییم، مھمترین نوع ھستند. اینھا پرسش ھایی ھستند کھ پاسخ بھ آنھا نھ جواب قطعی و

مشخصی دارد و نھ بھ سلیقھ افراد بستگی دارد. برای پاسخ بھ این نوع از پرسش ھا باید بحث و
استدلال کرد. بھ ھمین جھت کیفیت پاسخ بستگی بھ نحوه بحث کردن دارد. در اینجا کیفیت پاسخ
ھای ارائھ شده بستگی بھ میزان قدرت و استحکام استدلال انجام شده دارد و لزوما پاسخ ھای

درست و نادرست وجود ندارد بلکھ پاسخ ھای بھتر و ضعیف تر وجود دارد. معمولا برای پرسش
ھای اساسی و مھم کھ دارای ابعاد مختلف و پیچیدگی ھایی است پاسخ ھای مشخص و ثابتی وجود
ندارد. بسیاری بھ اشتباه گمان می کنند برای اینگونھ پرسش ھا یک جواب قطعی و مشخص وجود
دارد و پاسخ ھای دیگر نادرست ھستند. مثلا پاسخ بھ این پرسش کھ «چھ کسی اگر رئیس جمھور

شود برای کشور بھتر است؟» بستگی بھ این دارد کھ مبانی فکری ما چیست، چھ تعریفی از
بھترین رئیس جمھور داریم و خواستھ ھا و انتظارات ما چیست و چگونھ این موارد را بحث کنیم.

افرادی کھ دیدگاھھای متفاوت و گاھی متضادی نسبت بھ موضوع دارند ھرگز بھ جواب و نتیجھ
یکسانی نمی رسند و بحث کردن در این زمینھ کاری بیھوده و وقت تلف کردن است. مگر اینکھ

تنھا فایده اینگونھ بحث ھا را این بدانیم کھ با دیدگاه ھای دیگر و نحوه استدلالشان آشنا می شویم.



بدیھی است کھ اگر این سوال اساسی و چند بعدی را مطرح کنیم کھ «ھدف از زندگی چیست؟»
افراد مختلف از دیدگاھھا و نظرگاھھای متفاوت پاسخ ھای کاملا متفاوتی بھ این سوال می دھند.

در جامعھ آمریکا چند سال است کھ بحث سقط جنین مطرح است. طبیعی است کھ افرادی کھ
گرایش ھای مذھبی دارند بھ این سوال کھ آیا سقط جنین جزو حقوق زنان است یا اینکھ قتل نفس
محسوب می شود و باید با قانون گذاری مانع آن شد جواب متفاوتی میدھند نسبت بھ کسانی کھ

رویکردی مذھبی ندارند. در این زمینھ نمی توان با قطعیت گفت کھ کدام پاسخ درست و کدام جواب
نادرست است. بلکھ می توان بحث کرد کھ کدامیک دلایل بھتری دارند و جوابشان قانع کننده تر

است. بنابراین نتیجھ میگیریم وقتی پرسشی مطرح می شود ما باید بھ یکی از سھ روش زیر عمل
کنیم: یا لازم است پاسخی حاوی اطلاعات بھ آن بدھیم، یا باید سلیقھ خود و چیزی را کھ ترجیح

می دھیم بیان کنیم و یا اینکھ متناسب با دیدگاه و نظام فکری خود بحث و نتیجھ گیری کنیم.

ھرگونھ کپی برداری از مطالب این وب سایت بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


